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. دش می اجراشاد  هاي مناسبتتوسط یک نوازنده در  معمولاًبه شکلی از مطربی، 
نوازندگان بدون در نظر گرفتن جایگاه و  ٔهمهمطرب براي  ٔواژهگرچه در گذشته 

قاجار، نوازندگان  ٔدورهکاربرد داشت، اما از اواخر  نآنا هاي نوازندگی تفاوت
ی که از نوازندگان و به طور ملموسی خود را عمداً، متخصص در هنر موسیقی

و این روند  مایز و جدا ساختندمت ها بود، شغل آنان صرفاً نوازندگی در جشن
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قاجار، به خصوص از  ٔدورهموسیقی در آن زمان بسیار مضر بود. با این حال، در 
به علت گسترش و توسعه هنر/  ها مطربناصرالدین شاه، فعالیت  عصر حکومت

و  ي، به علت ظهورپهلو ٔدورهدر  پس از آن،شد.  ترموسیقی کلاسیک محدود
، ها جشنمراسم و  بامدرن  هاي هر چه بیشتر سبکموسیقی غربی و انطباق  رواج

 ترسنتیطبقات  بیشتر مورد استقبال و توجهبه حاشیه رانده شدند و  ها مطرب
 با مخالفت بیشتري رو به رو ها آن. پس از انقلاب اسلامی، قرار گرفتند جامعه

براي همیشه محو و ناپدید که گویا پس از آن  یدرس میبه نظر  اینگونه شدند و
   شدند.
  ایران، موسیقی، جشن، قاجاریه، پهلوي. هاي کلیدي:واژه

  
  مقدمه

در  ها مطرب حول جایگاهفعالیت و ت ٔدربارهکه باید  اي کی از ملاحظات اولیهی
کنون، صفویه تا ٔدورهجنسیت آنها است. از  ٔدربارهذهن داشته باشیم، سوالی 

 پیراموناجتماعی  هاي دیدگاهبسته به  خود در اشکال جدیدها  مطربیت فعال
به عبارت دیگر، هر  .و بر همین اساس تغییر یافته استمرد و زن بوده  هاي حوزه
 جنسیت بسته به تغییرات و تعدیلاتی را بسته به مقتضیات حاکم بر آن زمانی

خاصی در ساختار  راتباعث ایجاد تغیی و این به نوبه خود طلبید می ها مطرب
بیانگر این  به بعد صفویه ٔدوره از ها گروه مطرب. بررسی شدحرفه اي آنها 
زنان در گروه مطربی به تدریج کاهش یافته  جایگاه نقش و کهموضوع است 

ها بوده و  فاحشه یا رقاصشامل هاي مطربی  گروهو زندیه  هصفوی ٔدوره دراست. 
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اروپایی به این  هاي سفرنامهبرخی از  درکه  به نحويمورد توجه قرار داشتند، 
 هاي رقاصو  ها) ها (فاحشه روسپیکه تعدادي از این گردیده است امر اشاره 

 مذکور هاي دورهدر  ها گروهرشد قابل توجه این  3.اند بودهروسپی بسیار ثروتمند 
 پایان داد.زنان و مردان  هاي حضور تفاوت حوزه به ابهام (صفویه و زندیه)

اغلب  رچند در گفتار نوازندگان مرد مجاز به شرکت در محافل زنانه نبودند اماه
در دوره قاجار با افزایش  4.یافتند شد که مردان حضور می این ماجرا مشاهده می

زن و مرد، فحشا که معمولاً شیوه اي همراه با  هاي مطربتمایز میان حوزه 
زنان، نسبت به  هاي گروههمیت ، در نتیجه اگردید محدود، بود آن زمان موسیقی

. در این دوره، نوازندگان زن به یافتهمتایان مرد خود، تا حد زیادي کاهش 
) محدود شدند و مردان بودزنان  که متعلق بهاز خانه  قسمتی ی(اندرون» اندرون«

، قانع تماشاي رقص پسران جوان که در گذشته نیز رایج بودهبه مجبور شدند 
قاجار، زنان به طور کامل از  ٔدورهدر اواخر » روحوضی«مایش ن ٔتوسعهبا  باشند.
 هاي جشن حضور در محدود به ها آند و فعالیت نبیرون رانده شد ها مطربقلمرو 
  .شد کوچک

در زمینه اجراي موسیقی و  فعالیت زنان و مردان میزاناین مقاله به بررسی 
بر آن همچنین  پردازد. میدر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوي  ها شرکت در جشن

مطرب زن و مرد و  هاي گروه هاي ویژگی سیر حضور وتا تمایز بین  است
  نشان دهد. در طول زمان را کاهش و رو به افول نهادنِ آنهاهمچنین دلایل 
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  دوره قاجار
  زنان موسیقیحوزه 

موسیقی زنان و  هاي حوزهمرز بین مشخص نمودن ، شد اشارههمانطور که  
 ٔدورهسخت تر گردید. این تبعیض به عقاید قبل از ل دوره قاجار در طومردان 

 ٔدورهدر  بیان داشته است که احتمالاً. به نحوي که اسعدي مربوط بودصفویه 
براي مخاطبان زن  اجراي موسیقیکه در اندرونی به  اند بودهنیز زنانی  انتیموری

قاجار را مرتبط با همین توان این رسم دوره  می با اطمینان بیشتر، 5پرداختند. می
با اندرونی سلطنتی  ،عضدالدوله در زمان فتحعلی شاه بنا به نقل موضوع دانست.
مرد کارگردانی  نوازندگانتوسط ، که در پشت صحنه جذابی فضاي موسیقیِ

این مورد جز در طول دوره  رسد میگر چه به نظر شد، همراه بوده است.  می
ها و موسیقی  قیق تر رابطه خاصی بین مطربو به بیان د است رخ ندادهقاجار 

باز هم اما ، باشد) نبوده استحتی اگر فقط مربوط به موسیقی و جشن مطربی (
   توجه جدي است. یانبه دلیل اهمیت آن، شا

حضور داشتند بیش از پنجاه نفر  بوده است که در آن عضدالدوله شاهد گروهی
را  ها آن در کتاب خود،که اند چنان اص بودهو رق ده، خواننهنوازند زنان شامل که

و مدیریت  سرپرستیدر دو گروه توسط استادان مینا و زهره  که نامد میبازیگر 
بین حوزه فعالیت زنان و مردان به وضوح مشهود  با این حال تمایز 6.اند شده می

 هاي فعالیتاست و نویسنده در دو یا سه صفحه از تاریخ عضدي به توصیف 
اول از همه از نظر سلسله مراتب اجتماعی ارتباطی بین   .خته استبازیگران پردا

: زهره ، چنانکهجلوه گر بود ها آننوازندگان زن و مرد بوده که عمدتاً در استادان 
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 که ندو مینا توسط رستم یهودي شیرازي و محراب ارمنی اصفهانی آموزش دید
زیگران در اکثر مواقع در حالی که با 7بودند. خود زمان ماهرهر دو از استادان 

 »چلنچی خان«و  «رجب علی خان«، »آقا محمدرضا«براي آموزش تحت تعلیم 
 نسبت بهاین اساتید در رتبه پایین تري عضدالدوله،  ٔبه گفتهکه  گرفتند میقرار 

زهره و مینا نزد بازیگران  ،از آن پس 8.استادان یهودي و ارمنی قرار داشتند
عضدالدوله هرگز به صراحت در مورد  هر چند د.دیدن هاي لازم را می آموزش

منطقی است که فرض  از این روحضور نوازندگان مرد صحبت نکرده است، 
  اندرونی حضور نداشتند.  هاي جشنهرگز نوازندگان مرد در شود 

نوازندگان مرد در کماکان تعیین زمان و چگونگی شرکت کردن با این حال 
این احتمال وجود دارد که اجراي اما زندگی سلطنتی بسیار دشوار است. 

 ٔدورهدر بعدها همتایانشان (زنان مطرب)  بوده باشد که نوازندگان مرد، شبیه آنچه
کوچک  هاي گروهمعمولاً شامل  که اند، داده میمحمد شاه و ناصرالدین شاه انجام 

و احتمالاً تنها در طول زمان  بوده است ايخواننده به همراه دو یا سه نفره 
  . مجاز به ایفاي نقش بودند ،شاهان و خوشگذرانی زمان عیاشیو یا  ستراحتا

، با توجه به وضعیت اجتماعی شدند میمینا و زهره رهبري توسط که  هایی گروه
)، هیچ گاه با نفر بودند وپنج گاهی اوقات بیش از بیستکه ( ها آنو تعداد 

د بحث قرار خواهند مورمطربی زمان ناصرالدین شاه که در ادامه  هاي گروه
، ها گروهاین  اتید. علاوه بر این، از نظر وضعیت اسباشند نمی، قابل مقایسه گرفت

. این دو گروه نیست هاي مذکور (مطربی) گروهنیز قابل مقایسه با  ها آنموسیقی 
امور  یتکه مسئولبودند  »خانم کوچک«و  »گلبخت خانم«یادگار همسران پادشاه 
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بی  ،. زهره و مینا همسران عموهاي فتحعلی شاههده داشتندحرمسرا را برعداخلی 
آنان تعلیم دیده بودند. علاوه بر این،  خود شک زیر نظر بهترین استادان زمان

در  این بازیگران(زهره و مینا) همراه با بازیگران در قصر ساکن بودند و برخی از 
  9ه دست آوردند.نجیب زادگان یا از شاهزادگان ب ٔخانوادهنهایت شوهرانی از 

در مجموع و مطرب بود  زنان متفاوت از کاملاً آنهابنابراین موقعیت اجتماعی 
حکومت  دورانبه همین دلیل در  هاي مطربی بودند. متفاوت از تمامی گروه

 ندبا دربار همراه نبود هاي کوچک زنان گروهناصرالدین شاه شاهد این هستیم که 
تعیین کردن اینکه آیا . نددان) نامگذاري نمودو از آن پس سردسته خود را (کارگر

، اما به نظر اند یا خیر، ممکن نیست ها قبل از این وجود داشته این گونه گروه
مطربی در این دوره داراي تحرکاتی هستند، که این  هاي گروهکه  رسد می

رویل که در وبرخلاف مشاهدات صورت پذیرفته در اواخر عصر ناصري است. د
 از که دست کم تعدادي دهد می شرح بودی شاه به ایران سفر کرده زمان فتحعل

عمدتاً  ها آن«به عبارتی دیگر که اند داشتهرقاصان مرد و زن عشایري وجود 
بر جشن را در هر سال  ینکه چند بلند مرتبه هاي چهرهتوسط نجیب زادگان یا 

  10».شدند میاحضار  کردند، پا می
نوازندگان در دربار فتحعلی شاه به طور  تمرکزیکه  مسلم استبا این حال، 

 هاي ازدواج توان را می دلیل آن ترین مهم ، چنانکهکامل به حیات خود ادامه داد
این احتمال 11 .بیان داشتمتعدد بین مردان دربار و اعضاي گروه مینا و زهره 

بوده است. نوجود دارد که دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه شاهد نوازندگان زن 
که او به تقلید از  است در مورد دوم، به این واقعیت اشاره شده وجودا این ب
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را ده دختر زیبا دستور داد تا در حرمسرا  به یکی از زنان خودفتحعلی شاه 
از استادان  یدن رانواختن سازها، آواز خواندن و رقص گیتا چگونانتخاب کند 

   12دازند.به اجرا بپراندرون  درن آو پس از  گرفتهبزرگ یاد 
بهترین  مراسمات،و  ها جشنعرف غالب در دربار این بود که هنگام با این حال 

 هاي دستههمه  با این حال .کردند میدر شهر را احضار  حاضر مطربیِ هاي گروه
گل رشتی، طاووس، زعفران باجی، حاجی  از قبیلناصري ( عصرمعروف 

 ها گروهچند مرد با آن  ینکه گاهباوجود ازنانه بودند،  هاي گروهقدمشاد) در واقع 
ها  این دستهکور).  مؤمنکریم کور و هاي  گروهچون  موردهاییبود (مانند همراه 

 نخستدر درجه شوند؛  هاي زنانه در نظر گرفته می به دو دلیل به عنوان گروه
 آنها معمولاً به دلیل اینکه دوم  درجهو در  اص بودندشامل زنان رق منحصراً ها آن

. حتی زمانی که مردان بخشی از این پرداختند به اجراي برنامه میدرون در ان
گرفتند  در مکانی قرار مییا بودند  نابینا دادند، این مردان یا ها را تشکیل می گروه

این  اجراي اصلیمکان  .نباشند حرمسرا و اندرون قادر به تماشاي زنان که
و  14ها، مولودي در اعیاد ، شب نشینی13مراسم ازدواج، ختنه سورانها،  دسته

  مانند آن بود. 
مطربی داشتند،  ٔپیشهد توجه داشت به جز زنان نوازنده اي که یعلاوه بر این، با

 ٔحوزهاز احترام زیادي برخوردار بودند و حتی در  از زنان موسیقیدانتعدادي 
نمونه از بهترین شدند.  میموسیقی کلاسیک فعال بوده و مایه افتخار محسوب 

، شاگرد »اکرم الدوله«و  »عندلیب السلطنه«، با نام مستعار »زیور سلطان« زنان این
  استادان آن دوره بودند.  ترین بزرگ، یکی از »الملکرسرو«
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 صرفاً حرمسرا که موسیقی را کنیزانِزنان و  مطربیِ هاي گروههمچنین باید بین 
در زمان  ها آنعلاوه بر حضور  دادند تمایز قائل شد. می اجرا ها جشنبراي 

. با باشیم می اصرق کنیزان حضوربعد نیز شاهد  هاي دورهدر  15فتحعلی شاه
رقص زنان « دهد که گزارش میپولاك  ،ناصري عصراولیه  هاي سالتوجه به 

ده «همچنین، ماجراي  16.است »گرفته صورت میحرفه اي  کنیزانحرمسرا توسط 
همین مطلب است. این نوع  بیانگرکه قبلاً بدان اشاره گردید » دختر زیبا

باید از  شان زندگی ٔشیوهنوازندگان غیر حرفه اي با توجه به وضعیت اجتماعی و 
  کاملاً مجزا شمرده شوند. ها مطربگروه 
بنابراین تنها بخشی از زنان  ،زنانه بود ها زن در محافل مطرب فعالیت ٔحوزه

شامل  هاي آنها عالیتف محدوده بودند کهحرفه اي و غیر درباري  ،حوزه موسیقی
به گرچه ، شد میعمومی براي افرادي خارج از اندرون  هاي جشن برگزاري
پس از آن  امادر آن زمان خانه به دوش و دوره گرد بودند،  ها آن زیاداحتمال 

 براي شناسایی جنسیت این گروه قاصان رارزنان از  هایی دستهگرد هم آمدند تا 
 ٔحوزه ه عنوانموسیقی زنان را باید ب هاي وزهح همه ل دهند. با این حالیشکت
در نظر گرفت. در واقع این نوع از موسیقی در قلمرو محارم » گیخانواد«

ورود به حرم را داشتند) داراي اصول اخلاقی و قابل  ٔاجازه(بستگان نزدیک که 
ت عاري ازانحرافا ه را کاملاًزنان یِمطرب هاي گروهتمام  نباید هرچندبود.  یاحترام

به طور واضح هر زمان که مرزهاي میان زنان و مردان  حقیقت. دردانستاخلاقی 
زنان به عنوان عامل بی اعتباري و رسوایی قلمداد  هاي دسته ،مشخص نبوده است

  شود. موضوع پرداخته میتر به این  موشکافانه در ادامه. شدند می
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  حوزه موسیقی مردان
از پسران  است که تنها هایی ینه، شامل گروهدر این زماصلی ارائه شده  هاي نمونه 

ظاهراً زنان هرگز اجازه عضویت در آن را نداشتند.  شدند که تشکیل می صارق
عمدتاً اطلاعاتی را  چرا که مسافران غربی رسد، به نظر میمنطقی  موضوع این

 هاي بعضی از مسافران همچون گزارشالبته  اند. درباره موسیقی مردان ارائه داده
ندن فرانسوي که توانسته بود وارد حرمسراي شاهزاده ملک قاسم میرزا در فلا

به مسافران اروپایی  17.کند این موضوع را رد می دوران سلطنت محمد شاه شود،
بیرونی (بخشی از  قسمتاجراي موسیقی سرگرم کننده در از ناهار و شام، هنگام 

وجود پسران رقاص در توان اگر ب. بردند لذت می) بودمردان  متعلق بهخانه که 
(با توجه به این  دانستمردان  براي برتري اي نتیجهرا صفویه و زندیه  ٔدوره

به پس  ،آزادانه در دسترس بودند) اصرق - واقعیت که در آن زمان زنان فاحشه
 ٔدورهبعدي که در مورد فحشا در  هاي محدودیتبه  توان میعنوان دلیل دیگري 
  اشاره کرد.  گیرد میقاجار مد نظر قرار 

به  پسران داراي ظاهر نسبتاً زن نما به تدریج رسد میدر طول دوره قاجار به نظر 
برخی این موضوع را به دشواري  گرچهشدند. جاي دختران جوان جایگزین می

) توسط پسران، مرد به زنممکن است که زن پوشی (تغییر قیافه  اما پذیرند، می
رویل از عجیب ورایج نبوده باشد. با توجه به شرح دکاملاً قاجار  ٔدورهدر اوایل 
ه یاین فرض ،سلطنت فتحعلی شاه طول حاضر در دربار درپسران بودن  و غریب

براي اینکه پسران نقش زنان را بود  یي انتقالا، دوره عصرکه این  شود می تقویت
سر با  یپسران نوجوان، دربردارنده جوان اصانرقاز رویل ودتوصیف  ایفا کنند.
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را پوشش  هایشان گوش ،دو نوار طولانی ه صورتبموهاي آنها که  است تراشیده
تقریباً شبیه زنان ما لباس  ها آن«که  کند مینویسنده اضافه  همچنین 18.داده است

تضاد نوع لباس در مقابل آرایش مدل مو، ابهامی در نوع جنسیت  19».پوشیدند می
اظهارات دیگر مسافران که بیست تا . در را در بر دارد اصاین مردان جوان رق

داده  ها آن ٔشدههیچ ارجاعی به سرهاي تراشیده  اند آمدهچهل سال بعد به ایران 
نشانگر ظاهر کاملاً زن نماي آن قاجار  ٔدورهاواخر هاي  عکس امانشده است 
  پسران است.

عمومی  هاي جشنرقص زنان در  ،صفویه و زندیه ٔدورهعلاوه براین، برخلاف  
ی مطرب هاي گروهو یا  اصپسران رق . از این رورج از منزل، امکان پذیر نبودخا
 به خارج از منزل و شاد اعم از ضیافت هاي جشندر مراسمی از جمله:  انمرد

 ،به مستی معمولاً که کردند میشب نشینی ها شرکت  و 20افتخار مهمانان خارجی
 هاي جنبهکه  جود اینبا ودر هر دو مورد،  21.یافت مینزاع و توهین پایان 

 اما بدونمهمانان خارجی جذاب بوده است،  از دید رقص پسرانآکروباتیک 
. فریزر که منفور نیز در این میان وجود داشته است ونفسانی  هاي جنبهشک 

سلطنت  در دورانخود سال اقامت  دوشاهد رقص پسران جوان در طول 
کاملاً حرفه اي است حرکتی دن زکه پشتک  کند میفتحعلی شاه بوده است بیان 

چشم انسان حتی که «فوق العاده است  شود و خاصی اجرا می با شور و شوق که
براون در موضع  دبه طور مشابه ادوار 22».آن را دنبال کند تواند میبه سختی 

 ،آکروباتیک هاي مهارت«کند  بیان می صاپسران رق اي درباره گیري استادانه
اما، هنگامی که به   23»گیرند بایی مورد توجه قرار میبیشتر به دلیل ظرافت و زی
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مورد قضاوت قرار را به شدت  ها آن اشاره شده است،حرکاتی غیر از آکروباتیک 
  24.اند توصیف کرده» تند و زننده«و یا » زشت و ناپسند«با کلماتی اند و  داده

 از رقص محجوب ترو  زیباتردر واقع درویل دریافت که رقص زنان بسیار 
 راي ایرانیان جالببآکروباتیک رقص پسران  هاي جنبه تصور اینکه 25پسران بود.

 هاي نفسانی اما در واقع جنبه ، قابل تأمل است،نفسانی بوده است هاي جنبه تر از
شد،  اشارهکه  همانطوراست.  کرده جذاب میرا  ها آن رقص این پسران،

 از این رو ص در نظر گرفت.انباید تنها دلیل وجود پسران رقرا ممنوعیت فحشا 
ایرانیان تمایل بیشتري : «گزارش داده استبا توجه به زمان مظفرالدین شاه، اوبن 

  26».به چشم چرانی پسران بدون ریش، نسبت به رقاصان زن دارند
 ، همچنان باقی بود.کردنددرست تا زمانی که پسران رقاص افول  ،این واقعیت

 بیددر به یک روزهرضاشاه در دو جشن در دوران  کههرمان نوردن  همچنین
دوستان در شب اول  شرکت داشت، این موضوع را تأیید کرده است. چنانکه

 27تاتارزن رقاص دهان پسر رقاص را با پول پر کردند و در شب دوم ایرانی وي 
آرزوي صحت و سلامتی دریافت  خارجی انمسافرکه به گروه ملحق شده بود از 

  . کرد
به این نتیجه رسید  ان اظهارات در مورد همجنس بازي در ایرانقبل از بینوردن 

علاقه بسیاري که  شود باعث می زنان در مقابلزیبایی و خوش اندامی پسران «که 
به  زده شتابهاي وي بسیار  نتیجه گیريممکن است  28»برانگیخته شود.مردان از 

علاقه وافرش به  هاي اعتماد السلطنه را نسبت به یادداشتنظر برسد، اما باید 
(اگر چه این  را یادآور شدساله  29شش ،به خصوص پسران حدود پنجپسران، 
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در واقع احتمالاً براي اما ، باشد میبه معنی واقعی کلمه به معنی پنج تا شش سال 
در  یداستان توان به . همچنین میاشاره به پسران در حدود یازده ساله بوده است)

تفاوت  بدون توجه بهکه  ، اشاره داشتتاج السلطنه قاجار، ٔشاهزادهمورد شوهر 
این نظر از  ظاهراًبود. که  شده 30، عاشق یک رقاص بیست ساله به نام تیهویسن

  اعتبار ندارد. کلیدیدگاه 

  مرزهاي مشوش بین دو حوزه
بودند، ن بدون عضو زنمرد لزوماً جزء گروه  هاي مطربکه تمام تنها به دلیل این 

اگر تا . با این حال شدند نمیمحدود » خانواده«به قلمرو  ن نیزهاي ز مطرب تمام
بدون نقض هنجارهاي توانست  می» زنان«یا » خانواده«قبل از این، حوزه 

مردان  محافلِدر  زنان حضور اما به صورت یکپارچه عمل کند،اجتماعی 
 هاي گروه: «دهد گزارش می. اوژن اوبن شد میناهنجاري اجتماعی محسوب 

اغلب پشت پرده یا در  ها آن اما ،کردند میزنان نیز شرکت  هاي جشندر  همردان
همچنین مستوفی در توصیف  31»گرفتند. مییک اتاق پشت سالن اصلی قرار 

در آن زمان، شاه دستور : «نویسد می هاي حرمسرا شباندرونی ناصرالدین شاه و 
با ساخته شود و  سالن [سالن فتحعلی شاه] با چادر ٔگوشهداد که منطقه اي در 

ها در نقاطی که نتوانند چیزي را  قرار دادن آنآوردن نوازندگان چشم بسته و 
ما می دانیم که قبلاً به با این حال  32»ببینند، آنجا موسیقیِ جشن را اجرا کنند.

اجازه  شد میتلقی  ها آنپسران نابالغ و خواجه که به سختی عنوان مرد به 
، چرا که تاج السلطنه در توصیف یک کنند شرکت هکه در محافل زنان دادند می

که به حرمسرا  برده بودرقاص) نام  ي(پسر ، ازدي جانبگروه ع از يشب بهار
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باعث رسوایی مسلماً حال زمانی که این قضیه اتفاق افتاد  به هر 33آمده است.
   گردید.

و  »احتساب الملک«، »ادیب الممالک« ؛ک شب که اعتمادالسلطنههمچنین ی
گروه علی خان که  درباره دعوت کرده بود، اش خانهرا به » نوچهر میرزام«

. علاوه بر این همان پرسش نمودبودند (فاحشه) اعضاي آن، همه زنان روسپی 
و به اجتماعات خصوصی صدراعظم  که یکی از اعضاي گروه بود  »یاور«شب 

 یم، باغافسر صدراعظ :کرد، به اعتماد السلطنه خاطر نشان کرد رسیدگی می
خصوصی با  هاي بزرگ در حسن آباد اجاره کرده بود که فقط براي شب نشینی

یک یا دو بار در هفته و با حضور زنان روسپی  ،چند نفر از دوستان صمیمی
در شب مطرب که  برخی زناندیگر، او از  یدر جای 34.شد میبرگزار مشهور 

ناب نایب السلطنه به ج«که حضور داشتند شنیده بود  هاي احتساب الملکنشینی
زنان مطرب شهر و فاسد که در آن همه زیردستان او  هاي اجتماعبرگزاري 

که  کند میل ثابت اعماماهیت مخفیانه این  35»است.عادت کرده  اند، داشتهحضور 
به لحاظ اجتماعی قابل  ،و زندیه هصفوی ٔدورهدر دوره قاجار برخلاف این عمل 

  قبول نبوده است.
و به  بودند ها دستهکه در این ی مطربزنانِ که  رسد میبه نظر  با این همه،

به  زادگان خانواده نجیب هرگز توسط اند، شده هاي مشهور مرتبط نمی گروه
، به استثناي مظفرالدین شاه شدند نمیدعوت  ها آنمراسم ازدواج و دیگر مراسم 

که  36»ه است[نام زنان مطرب] در حرمسراي او بود  همیشه نام زنان روسپی«که 
تاج السلطنه در مورد برادر  هاي زننده گفتهاعتماد به  این موضوع، تفسیر ما از
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هرگز زنان مطرب به «این است که  وياظهارات  37است. خود »و مبتذل مریض«
که  افراديو  جز براي مراسم عروسی به اندرونی پدرم [ناصرالدین شاه] نیامده

بدون  که است بر ما روشنالبته  38».بودندتنها مطرب بودند و روسپی ن آمدند می
ی که در مطرب انزن، اظهارات مشکوك وي در مورد پدر خوددر نظر گرفتن 

  .اند نبودهبدنام  مطربان ءجز هاي فامیلی حضور داشتند جمع

  انهو مرد انهدر حوزه زن نمایشرابطه موسیقی و 
آنچه  بود.) مایشن(تقلید/  مطربی در بسیاري از موارد شامل مسخرگی و تقلید 

و تقلید  ندمسلم است زنان لوده (مسخره) پیشه، هرگز در این دوره وجود نداشت
توسط که در بین آن قسمتی از نمایش شامل موسیقی بود هاست، زنان  محافلدر 

که جزء مقلدان (مقلدان/ بازیگران) غیر حرفه  اندرونی ی اززنان مطرب و یا زن
 رقاص دختر ،. عین السلطنهشده است جرا میاي ملحق شده به گروه بودند، ا

که دارد به یاد  بود »زهرا قمی«را که عضو گروه » گوهر«به نام اي سیزده ساله 
 ها جشندر طول را تقلیدهاي بسیاري اش، به طور شگفت آوري  جوانی علیرغم
همچنین در توصیف  39تقلید از لهجه ترکی استانبولی. مانند ،است داده میانجام 
خاله «، »عموسبزي فروش«، »گل گندم«مانند  هایی آمده است که رقص 40نیرضوا

به این  ، متعلقاست شده میزنان اندرونی  هاي میهمانیبه  که محدود» رو رو
وجود مقلدان زن در این  در هر صورت هیچ منبعی نشانگر. بوده است دوره

 باشد. دوره نمی

برخی برخودار است. چنانکه اما این موضوع در میان مردان از تنوع بیشتري 
که در  نویسد: مدتی می. گوبینیو اند داده میرقص پسران را بیشتر مورد توجه قرار 
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را به تماشاي نوعی پانتومیم ریتمیک می  او، ه استشهر اصفهان بود حاکم ٔخانه
کند و  نقش زنی را ایفا کرد که با شوهرش مشاجره مینشاند که یکی از پسران 

  41.کند د دیدار دوستش ترك میخانه را به قص
قبل یا بعد و که تقلید یا مسخرگی وجود داشت  دیگري از نمایش نوعهمچنین 

حرفه اي مقلدان  نمایانگر حضور وگرفت  صورت می موسیقی اجراهايبین یا 
 42توسط رضوانی، براي مثال: بقال بازي که ندبودن ها دستهعموماً متعلق به بود که 

این نمایش را پس است و گوبینیو  شده می اجراو رقص ، بین دتوصیف گردیده
نمایش طنز آمیز دیگري را که قبل  هو فوری از نمایش رقص مذکور تماشا نموده

. علاوه بر در آن شرکت کرده بود، تعریف نموده است43 از اجراي پسران رقاص
به تقلید و تمسخر و لودگی پسران در حین رقص  دلقکی رقاصاین ممکن بود 

  .ازدبپرد
گزارش . اوبن ندهر دو به این موضوع اشاره کرد 45و رضوانی 44اوبناز این رو 

. اما دیده استیک یا دو دلقک را در هر گروه  1907تا  1906از سال  دهد که می
که  رسد نمیبه نظر   46.سال قبل از آن بوده باشد 40تا  30ممکن است این امر 

. ها یا مقلدانی وجود داشته باشند دلقک ها گروهاز دوره قاجار همیشه در همه 
اغلب مستقل از  )تقلیدگرانمقلدان (و  ها دلقک هاي فعالیتلازم به ذکر است که 

، »مهدي حمال«معروف ماند  هاي دلقک چنانکه بوده است. هاي مطربی گروه
با موسیقی همراه نبودند. اما  »ايکریم شیره«و حتی  »شغال الملک«، »شیخ شیپور«

، بودهمراه با یک گروه موسیقی  »بزاز سماعیلا« ی از مقلدان به نامبدون شک یک
به  بوداو را به سرقت برده  هاي رقاصچرا که او یکبار از ظل السلطان که 
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را علاوه بر این اگر به درستی اظهارات مستوفی  47کرد.شکایت ناصرالدین شاه 
هاي  سردستهولین به عنوان یکی از ارا ، باید اسماعیل بزاز 48باشیم درك کرده

  غیر نوازنده در یک گروه مطربی در نظر گرفت.  (رهبران)
شامل  است و چند وجهیمردان  ٔحوزه در نمایشبین موسیقی و  ٔرابطه

. چودزکو در اواسط شود میلوطی (لوطی بازي)  از جمله هاي دیگري فعالیت
ایران در نظر  رقاصان و نوازندگان حرفه ايتنها «را به عنوان  ها لوطی اخیرقرن 
کاملاً  ها آناما توصیف او از  .بدون شک این نظر اشتباه استکه ، 49»ه استگرفت

لوطی  که انیافرادي شبیه به شعبده بازنمایش توسط « :رسد میمناسب به نظر 
و معمولاً زمانی  کنند میبا رقاصان سفر  ها آن ]....گردد [ شوند، اجرا می مینامیده 

 )لوطیانآنها (میمون و خرس در میان  تعدادي که گردد کامل می طنزیک گروه 
نام دارد، به وسیله بند تقلید هاي خود را که نمایش یا  برنامه ها آن. دیده شود

کشتی گیران و ورزشکاران را به لیست ، اوبن 50».کنند برپا می حیوانات بازان و
 هاي وسکعرو بازیگران  ساحرانکه  بر این باور بودو  نموداضافه  ها لوطی

  51.اند داده را تشکیل مینجیب این گروه  ٔطبقهخیمه شب بازي 
 هاي جشندر محل  ها آنبودند. به طور کلی  هاي نوازنده، مطربان دوره گرد لوتی

ضور ، حشدند میکه از طریق مردم مطلع  تولد و ازدواجختنه سوران و مراسم 
(خدا تو را مورد » انشااالله دحق مبارك کُن«در حال گفتن میزبان  ٔاجازهو با یافته 

با توجه  ها لوطی. پرداختند و به اجرا می شدند او میرحمت قرار دهد) وارد خانه 
همچنین با توجه به کیفیت و خانه به دوشی ماهیت اي و به نقش حاشیه
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 هاي گروه، نسبت به 52بوده است» ابتدایی«مستوفی  ٔگفتهکه به شان  موسیقی
  زنان از موقعیت پایین تري برخوردار بودند. هاي گروهمطربی به خصوص 

 نسبت به هاي موسیقی جشندر  انحوزه زن برتريدر این دوره همه چیز به 
دیگر در  هاي جشنو یا  ازدواجمراسم  هاي عمده بخشمردان اشاره دارد.  ٔحوزه

 هاي گروه ،دسته ترین و مهم گردید میبرگزار  بین محافلِ زنان یا محارم اندرونی
زنان نیز در مقایسه با گروه مردان بسیار بیشتر بود  هاي گروهن بودند. تعداد زنا

و به نظر  53مظفري) ٔدوره(چهل گروه زن در مقابل چهارده گروه مرد در 
. در اند معاشرتی نداشته )تقلیدگرانمقلدان (یا  ها دلقککه هرگز با گروه  رسید می

که  کردند میشرکت  ها جشنتر کم اهمیت  هاي بخشمردان در  هاي گروهمقابل، 
 انمطربیا  ها شامل لوطی. همچنین در بسیاري از موارد شامل گروه مقلدان بود

در و  مرد بودند انمطرب ٔحوزهکه منحصراً متعلق به  شدند ي میدوره گرد
  سلسله مراتب مطربی قرار داشتند. ٔرتبه ترین پایین

  دوره پهلوي
  ظهور روحوضی و نتایج آن

به نام روحوضی نه تنها به نوع خاصی از نمایش موسیقی که در اي پدیده 
کند، بلکه ظهور آن به عنوان یک  شد دلالت می هاي خانوادگی اجرا می جشن

حتی رابطه میان  شود که ارتباط حضار و نوازندگان و عامل اساسی قلمداد می
یرش این ذخود نوازندگان را تغییر داد. با اذعان به چنین تغییراتی، مستلزم پ

 ٔمطربی معادل واژه ٔواقعیت هستیم که برخلاف باور رایج اما اشتباه، واژه
روحوضی نیست. به بیان دیگر گویا وجود مطربی و موسیقیِ مطربی در همه 
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شده است که این  هاي روحوضی شناخته می ها به عنوان موسیقی و نمایش دوره
، حتی بدون اشاره به موضوع کاملاً نادرست است. همانطور که خواهیم دید

اش به  هاي ضمنی توان اثبات کرد که روحوضی با تمام دلالت اسناد تاریخی، می
هاي مطربی، به عنوان یک  و جنسیت گروه دلیل تفاوت در متن و مکان اجرا

نمونه اجراي متداول در دوره قاجار تلقی نگردیده است، در حالی که حضور 
ره  قابل انکار نیست. با این وجود ظهور مطربان و نوازندگان در طول این دو

هاي بزرگ، بیش از پیش  روحوضی با حضور نوازندگان و دیگر مجریان در دسته
بعدي مردان بر حوزه مطربی اثر گذار بود. چراکه براي اولین بار  ٔدر سلطه

ترین مراسم  هاي زنان برتري یافت و مهم هاي مردان نسبت به گروه گروه
خصوصی زنان بیشتر به فضاهاي عمومی مانند حیاط خانه  خانوادگی از حریم

حجاب، تحت برخی شرایط  منتقل شد. به طوري که حتی قبل از دوران کشف
مرز بین زنان و مردان (محرم و نامحرم) به عنوان بیننده و شنونده به طور فزاینده 

  اي از بین رفت.
؟ با آنها چه بوده استو علل  زهیانگچگونه به وقوع پیوست و  راتییتغ نیا اما

حتی  ممکن است. هنوز هم سؤالات نیپاسخ به ا ،یخیشواهد تارعدم  وجود
اگر روحوضی بر موسیقی بسیار تأثیر نهاده باشد، باید این نکته را در نظر گرفت 

ها برعملکرد محیط متمرکز گردیده و از منظر موسیقی  که این علل و انگیزه
  یابد. بازتاب نمی

ت حوضی، پدیده اي آشنا به گوش همه ایرانیان است که به روحوضی یا تخ
هایی مانند  شود که در مراسم و جشن نوعی از نمایش همراه با موسیقی گفته می
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ها بالاي حوض (استخر کوچکی که  مراسم ازدواج و ختنه سوران و اجراي چهره
ه هایی فرش شده و ب اغلب در جلوي خانه قرار دارد) که از چوب و قالیچه

احتمالاً  با این حال، پذیرد. شود، صورت می عنوان صحنه نمایش استفاده می
اطلاع هستند. این جزئیات، ها بی بسیاري از مردم هنوز از جزئیات اینگونه نمایش

بیشتر توسط مطربان مسن تر، که برخی از آنها بیش از هفتاد تا هشتاد سال سن 
  باشند، نقل شده است.  می 40دارند و عمدتاً مربوط به اواسط دهه 

با توجه به اشکال ابتدایی روحوضی، شواهد و دلایل قابل اعتمادي وجود ندارد، 
بلکه تنها اطلاعاتی مبهم و نادرست در دسترس است. چراکه اظهارات مطربان 

هاي روحوضی در دوره مذکور را فراهم  تر دیدگاهی کلی در رابطه با برنامهمسن
هاي بزرگ مطربی شامل نوازندگان،  وحوضی توسط گروهآورد. در این دوره ر می

نامشان  ها در هر زمانی شد. گر چه، گروه خوانندگان، رقاصان و بازیگران اجرا می
هاي روحوضی (برخی  گرفتند، اما دامنه فعالیت این گروه را از مناطق مجاور می

کوچک  هاي اکبر سرشار، عبدالعلی مقدم، ها شامل گروه ترین گروه از معروف
مؤدب و عباس مؤسس بودند) عمدتاً محدود به ساکنین جنوب تهران، محلات 

  شد. پایین در نزدیکی میدان توپخانه و مناطق اطراف می
در مراسم ازدواج در  هایی در اجراي روحوضی از لحاظ زمان بندي، تفاوت

شهرستان و روستاها اطراف آن وجود داشت که مدت زمان به طول انجامیدن 
مراسم در روستاها تا یک هفته، اما در شهرستان تنها حدود دوازده ساعت این 

میان اعضاي گروه  بود که این دوازده ساعت به نوبه خود، بسته به توزیع کار در
شد. بدین گونه که  در مدت معینی مثلاً از حدود  به مراحل متفاوتی تقسیم می
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 6پس از شام، تا حدود  و  نواختند بعد از ظهرتا نیمه شب، مطربان می 6ساعت 
دادند. بخش اول به موسیقی و رقص  هنر خود را ارائه می صبح، بازیگران مطرب

هاي  گاهی اوقات، بنا به درخواست میزبان نمایش شد. اما اختصاص داده می
گردید. از آنجایی که  سحر و جادو و آکروباتیک نیز در این بخش اجرا می

حران و بندبازانی را به عنوان عضو ثابت در هاي مطربی به طور کلی سا گروه
ها موظف بودند تا بازیگرانی را از  اختیار نداشتند، لذا در چنین مواردي سردسته

هاي معین  بیرون دعوت کنند. بخش دوم معمولاً نمایشنامه اي کوتاه با شخصیت
گرفت. نوازندگان نیز در این بخش  مانند دلقک رو سیاه و حاجی را در بر می

نواختند.  ها یا در میان دو نمایش پی در پی می مشغول بودند و همزمان با نمایش
هاي مختلط [بدون تفکیک جنسیتی] اجرا  در این دوره، رو حوضی دربرابر گروه

ها و  شد و فضاي مخاطبان شامل اطراف صحنه نمایش، مناطق پشت پنجره می
  ها، بدون توجه به تفکیک جنسیتی بود. پشت بام

ده از استخر سرپوشیده به عنوان صحنه اجراي نمایش و موسیقی مطربی استفا
یک ایده نسبتاً جدید بود. رستم الحکما به مثالی در دوره کریم خان اشاره 

در تقاطع بازار استخري بزرگ، پر آب و سر پوشیده با نماي «کند، چنانکه:  می
و به نوبت چوبی وجود داشت که نوازندگان و مطربان در آن مکان نشسته 

هاي معمولی، به  با این حال، اتخاذ این ایده در مکان 54»کردند. هنرنمایی می
اما تا اواخر دوره قاجار، هیچ مدرکی مبنی بر  شد. عنوان پدیده اي نو شمرده می

هاي خانگی وجود نداشت و  اثبات وجود آن در مراسم ازدواج و یا دیگر جشن
توان  خاطرات شخصی در این دوره نمی ها یا هیچ اثري از آن را در سفرنامه
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توان گفت مطربان علی الخصوص مطربان زن تنها  یافت. صرف نظر از متن می
پرداختند. همچنین نشانه اي از برگزاري روحوضی  در فضاهاي بسته به اجرا می

در مراسم ازدواج استانی یا روستایی وجود ندارد. مستوفی در حال توصیف 
نماید که جمعی از مردان شامل  به این موضوع اشاره میمراسم ازدواج برادرش 

اند و به  هاي نظامی در حوالی استخر هنرنمایی کرده هاي مطرب و دسته گروه
  55اي ندارد.اجراي روي حوض اشاره

ها، زنان  ترین گروه ترین و مهم با توجه به این واقعیت که در طی این دوره بزرگ
ها، اندرونی خانه بود که تنها با حضور  اسمترین فضاي برگزاري مر مطرب و مهم

گرفت، عدم وجود منابع مکتوب  بستگان و اعضاي خانواده (محارم) صورت می
مربوط به اجراي روحوضی در فضاي بیرون کاملاً قابل درك است. گرچه، این 
نباید به عنوان مدرك بی چون و چرا  پذیرفته شود، اما با این حال، بدون وجود 

هاي طبقه متوسط جامعه  بیضایی، روحوضی احتمالاً در خانه ٔن، به گفتهتاریخ معی
احمدي،  وجود نداشت، محبوب بوده است. 56که تمایزي بین اندرونی و بیرونی

 یکی از معدود کسانیکه که در مورد روحوضی و تاریخچه آن نوشته است،
اواخر  تا نویسد: ممکن است به این واقعیت نزدیک شده باشد، آنجایی که می

هاي ثروتمند و نجیب  هاي فرح بخش عمدتاً توسط خانواده دوره قاجار، جشن
هاي  و بازیگرانی را به خانه شد که براي لذت و سرگرمی، مقلدان زاده برگزار می

کردند.  خود دعوت کرده و گوشه اي از خانه را مبدل به صحنه نمایش آنها می
لذت بخش که در هر زمانی برگزار  هاي ها نیز مردم به تماشاي نمایش در کافه

در اواخر دوره قاجار بیشتر رواج یافت و  هاي خانگی نشستند. نمایش شد، می می
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هاي اجرایی را به مراسم ازدواج، ختنه سوران و  حتی مردم معمولی نیز گروه
هایی  کردند. حوضِ خانه معمولاً با چوب و قالیچه دیگر مراسم خود دعوت می

کردند و این  یگران به نوبت نقش خود را روي صحنه ایفا میشد و باز فرش می
  57هایی به عنوان تخت حوض یا روحوضی بود. دلیل نامگذاري چنین نمایش

نسبت دادن روحوضی به اواخر دوره قاجار توسط احمدي، به نظر معقول 
رسد. از آنجایی که می دانیم گروه احمد مؤید (یک گروه روحوضی) در سال  می

، اما ممکن است این سال بنا به فرض احمدي نشان دهنده 58ظهور کردم. 1920
  آغاز روحوضی به جاي اوج آن باشد.

  هاي مطربی تحول گروه
نوازندگان همواره با هم مرتبط بودند، اما ماهیت دقیق این  اگر چه مقلدان و

هنوز کاملاً شفاف مشخص نیست. گرچه ثابت شده است  روابط در همه ادوار
هایی شامل نوازندگان و مقلدان در دوره مظفري محبوب بودند، اما  که گروه

در هر  هاي قبلی اطمینان حاصل کرد. توان از صحت این موضوع در دوره نمی
هاي  صورت در طول دوره قاجار و قبل از ظهور و رواج روحوضی، گروه

معروف مطربی، پس از معروف شدن، نوازنده یا رقاصی را به عنوان رهبر 
 ٔنوازنده» خانم ارُگی«هایی چون  به عنوان مثال سردسته سته) خود داشتند.(سرد

تنبک و همچنین  ٔ، نوازنده»گلین«؛ 59، خواننده و رقاص»عزیز عطا«هارمونیوم، 
 ٔ، نوازنده»مؤمن کور«؛  61، رقاص»منور«، 60کمانچه ٔ، نوازنده»ماشاالله«رقاص، 

  62تار و کمانچه بودند. ٔ، نوازنده»کریم کور«تنبک و خواننده و بالاخره 



103  موسیقی، جشن و جنسیت در ایران از دوره قاجاریه تا اوایل دوره پهلوي

در چند مورد، ضمنی و یا آشکارا مقلدان به عنوان رهبر یا سردسته در نظر 
م، در گروه کوچکی که احتمالاً 1902  اند. عزیز السلطان نیز در سال گرفته شده

اکبر قوره «کند:  آن بود، وي را به عنوان یک مقلد معرفی می ٔسردسته» اکبر قوره«
کودك از روستا به اینجا  ٔنده سنتور روستایی و یک خوانندهبه همراه یک نواز

نواختند و اکبر به لطیفه گویی و استهزاء  نشستند و می آمدند و در چمن می
، مقلد 64»حاجی لره«مشحون از فردي به نام  63»خندیدیم. پرداخت و ما می می

در  معروف دوره مظفري سخن به میان آورده است، هرچند نشانی از نوازندگان
حسن «گروه او وجود نداشت، اما گویا او رهبر یا سردسته گروه بود. گر چه او 

عضو آن » برد که چهره اي طنز آمیز بود و از صداي خوبی بهره می«را  » کماجی
اما می دانیم که او، علی رغم صداي خوب خود، تنها یک  65دانست، گروه می

توان شواهدي مبنی  همچنین می 66ه.مقلد و دلقک بود و نه یک نوازنده یا خوانند
بر حضور حاجی لره در مراسم ازدواج مستوفی در دوره احمد شاه یافت که در 
این زمان او (حاجی لره) سردسته نبود، بلکه تنها عضو دسته اي متعلق به شخص 

  بود.» حسنِ علی اکبر«دیگري به نام 
، زمانیکه او را به تنزل مقام است؟ یا اشتباه مشحون است ٔآیا این نشان دهنده

، 67هاي مستوفی نامد؟ بنا بر محتویات گفته عنوان رهبر گروه در دوره مظفري می
اند که تنها  هاي مرد بوده توان نتیجه گرفت که گروه مذکور گروهی از مطرب می

دادند. براي شفاف سازي هویت حسنِ علی  قسمتی از نوازندگان را تشکیل می
ن السلطنه که از حضور او به عنوان یک مقلد در توان به خاطرات عی اکبر، می

م، حدود بیست و 1889نمایشی که توسط عزیز السلطان و نقاش باشی در سال 
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چهار سال قبل از ازدواج مستوفی تأسیس گردید، مراجعه کرد. بنابراین، اگر هر 
دو شخصیت همان حسنِ علی اکبر باشند، مثالی نسبتاً ً معتبر خواهد بود از 

کرده  غیر نوازنده، که یک دسته شامل نوازندگان و مقلدان را رهبري می هٔسردست
هاي شناخته  در مقابل، هنگامی که روحوضی رواج یافت، نه تنها گروه 68است.

ها،  شده متشکل از نوازندگان، رقاصان و مقلدان بودند، بلکه در بیشتر قسمت
  ها، اعضاي غیر نوازنده اي نیز داشتند. سردسته
ؤید و برادرش، حسین مؤید هردو عضو از فعالان حوزه نمایش بودند. احمد م

بیضایی، اکبر سرشار و کوچک مؤدب به خاطر مسخره پیشگی  ٔهمچنین به گفته
 71یا حاجی و شاه 70معروف بودند. علاوه بر این، سرشار نقش درویش 69و تقلید

کرد. حتی از  را ایفا می 73بود نقش شاه 72کرد. ببري خان که سردسته را بازي می
همچنین شخصیت  و» حاجی مولوي«و » عبدالعلی«میان رهبران گروه همچون 

حتی  -در بعضی موارد رقاصان تربیت شده اي بودند» نصراالله سیبیل«معروف 
پیش از آن او قر مخصوص به خود را که بی همتا بود اختراع کرد که بعدها به 

، این 74م افشار و شهباز بهاريکه بنا به تفسیر غلا -(قر عبد العلی) معروف شد
موضوع قابل استناج است که هنر آنها به جاي استهزاء و مسخرگی رده بندي 
شده و داراي سطح مخصوصی باشد. براین اساس دو سردسته باید به عنوان 

که توسط اوبن اشاره گردید، در نظر گرفته » دلقک-رقاص«تعلقات دسته 
را براي رقص آنها در » لوده کردي«م مستقل این استدلال حتی زمانیکه نا 75شوند.

  شود.  نظر بگیریم، قوي تر می
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ها چندان قابل توجه نبود. آنها به سادگی  هاي سردسته با این حال سایرِ توانایی
کردند. نقش بعدي  گروه خود را اداره کرده و بعضاً نقش مدیر مراسم را ایفا می

ه، زمزمه اشعار مناسب، تبریک به هاي کوتا هایی همچون سخنرانی آنها فعالیت
هایی در راستاي تشریفات اروپایی بود،  خانواده عروس و دامادها و اجراي برنامه

ما اینجا جمع شدیم تا شاهد «یا » در حال حاضر، رقاص معروف«از جمله: 
وچیزهایی از این قبیل. در این راستا » ترین بندبازان کشور باشیم هنرنمایی بزرگ

ن باور است که ناصر اسدي، یکی از اعضاي با سواد گروه احمد کسبیان برای
  76باشد. مؤید، پدیدآور این شیوه می

هاي مطربی از گروهایی شامل نوازندگان، رقاصان و بعضاً  در این عصر گروه
هاي ثابت و بزرگی همراه با نوازندگان،  شدند. گروه ها و مقلدان تشکیل می دلقک

هاي غیر نوازنده که (حداقل در ابتدا) هنر پیشه  هرقاصان، هنرپیشگان و سردست
بودند. در واقع این تحول، عمدتاً توسط هنر پیشگان، موجب تغییرات گسترده 

هاي اصلی این تغییر به احتمال زیاد بلند پروازي  ها شد. انگیزه اي در این گروه
هایی چون احمد مؤید بود که قصد بهبود بخشیدن به وضعیت نمایش  شخصیت

زحالت سنتی بر پایه بداهه گویی و به سبک تئاتر مدرن و روشن فکرانه و الهام ا
  گرفته از غرب را داشت.

  هاي جاه طلبانه مقلدان تلاش
هاي گاه و بیگاه روشنفکرانِ در حال پیشرفت و محبوبِ تئاتر الهام گرفته  تلاش

تی از از غرب، بهبود وضعیت این فعالیت را پایان داد و بالعکس مقلدان سن
ترین  ترین و شاید مهم تئاترهاي روشن فکرانه الهام گرفتند. در این راستا، ابتدایی
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نمایش غیر «بودکه از  »محیط نمایش«تغییري که آنها به دنبال آن بودند، تغییر در 
ها و مراسم ازدواج (که اگر باور ما بر این مبنا باشد که  در کافه» متمرکز
کردند، به احتمال زیاد  هایی را اجرا می ن نمایشهاي طبقه متوسط چنی خانواده

در مکانی » نمایش متمرکز«شده است)، به نوعی از  روي حوض چوبی برگزار می
  ها مقرر شده بود، تغییر یافت.  مجزا که براي نمایش

تلاش براي اجراي تقلید سنتی در محل مجزایی که مخاطبان تنها  ٔبیضایی درباره
نویسد: گروه حسین چوبی که  شدند، می جذب می براي هدف تماشاي نمایش

را بر روي سکوي چوبی در منطقه مرکزي سایه دار » مشتی و نیم مشتی«نمایش 
کردند، پس از مدتی به علت اعتراض  در بازار میوه امین السلطان  بازي می

تعطیل شد. پس از آن حسین چوبی و گروهش بازیشان را در مکان فروشِ تخته 
ع در سه راه نایب علی ادامه دادند. آنها با وجود همه مشکلات و و الوار واق

  77 .نمایشنامه سنتی را در همان مکان توانستند اجرا کنند 15اعترض ها، حدود 
در  78علی بیگ در همین دوره، که باید زمانی در اواخر دوره قاجار باشد، تئاتر
که جزو یکی از  خیابان شاهپور در نزدیکی سنگلج توسط یک قفقازي تأسیس شد

، 79هاي تئاتر بود و همچنین داراي مکان خاصی براي نوازندگان ترین سالن برجسته
ها همچون گذشته با  که این به نوبه خود، نشان دهنده این است که انواع نمایش

موسیقی همراه بود. احمد مؤید ظاهراً پس از تلاشی ناموفق در استفاده از یک 
، 80هاي خود در مقابل دارالفنون به عنوان مرکز نمایشخانه کالسکه (درشکه خانه) 

ترین دوران حرفه  ،  موفق81بیضایی ٔدر تئاتر علی بیگ مشغول شد که به گفته
  اجراي خود را درآنجا تجربه کرده است.
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م. یا مدت کوتاهی پس از آن رخ داده 1914این وقایع احتمالاً در سال  ٔهمه
هاي تئاتري با عمر کوتاه،  ه آنها خانهم، هنگامی ک1920از حدود سال  82است.

تأسیس کردند، دیگر رهبران گروه  مانند تئاتر مینا، تئاترکسري و تئاترسعدي را
ها را براي معروف  سلطانی و عباس مؤسس، همان روش مانند اکبر سرشار، بابر

  83به کار گرفتند.» نمایش متمرکز«ساختن 
ي نمایش از هر چهار طرف به ها توان فهمید که صحنه از سخنان بیضایی می

مخاطبان مشرف بود، اما مؤید آن را به سه طرف و نهایتاً تنها به یک طرف تغییر 
عناصر رسمی «از سوي دیگر، تقلید سنتی، به دنبال بهبود وضعیت خود از  84داد.

الهام گرفته بود. به عنوان مثال داشتن دو یا سه اجرا در » ظاهري در تئاتر غربی
 - ، استفاده از یک پرده بین صحنه نمایش و مخاطبان، استفاده از دکورطول برنامه

هاي چاپی براي  یا استفاده از بلندگو و رسانه -عمدتاً در قالب نقاشی پس زمینه
  85تبلیغ از آن جمله بود.

 ها نتایج مورد نظر حاصل نشد و در نهایت مقلدان اما با هیچ یک از این تلاش

هاي خود  اجراي هنر روي حوض که در راستاي تلاش نیمه مدرن ناچار بودند با
ادامه داشت، خود را قانع کنند. با این حال، تلاش  »نمایش متمرکز«جهت ایجاد 

ها به تلاش براي کسب موقعیت  آنها بسیار تأثیر گذار بود. حتی اگر این گروه
دادند، حداقل شهرت  هاي روشن فکري پایان نمی اجتماعی به عنوان گروه

هاي قدیمی را به  ته اي به عنوان بهترین مرکز گردآوري مردم در محلهبرجس
یعنی بعد از تفکیک شدن فضاي شهر به پایین  - آوردند، که از این زمان دست می

متعلق  -شهر (مرکز شهر، فقیر، و قدیمی) و بالاي شهر (بالاشهر، غنی، و مدرن) 



)1394یازدهم، تابستان (شماره  تاریخ نو  فصلنامه  108

وگانگی فرهنگی جامعه در این نوع قطبی بندي، بازتاب د به پایین شهر بود.
هاي فرهنگی و نخبگان  هاي مقلدان و مطربان را از حوزه است، به طوریکه گروه

اقتصادي دور نمود و آنها را به یک چهارم مرکز شهر محدود کرد. ظهور این 
هاي  ها با افزایش طبقه متوسط جامعه همراه بود و شکل جدیدي از نمایش گروه

شد و  ها توسط مقلدي که لزوماً مرد بود اداره می روحوضی متبلور شد. این گروه
هاي مطربب مردانه به گروهی از بازیگران صحنه نمایش مبدل  در پی آن گروه

  شدند.

  روحوضی و برتري مطربان مرد
خواه باور بر این باشد که اجراي روحوضی پدیده اي نسبتاً جدید است که آغاز 

روحوضی در این بازه  ٔوج دورهم. بوده یا خواه فرض شود ا1920آن در دهه 
باشد، طراحی فضاي اجرا که داراي یک صحنه نمایش مرکزي و  زمانی می

اطراف آن توسط مخاطبان احاطه شده است، مدلی مناسب و مفید براي اجراي 
هاي  بازیگران ممتاز را فراهم کرده بود. مشابه این مدل پیش از این توسط نمایش

  برآمده در وسط مخاطبان تعبیه شده بود. شد که سکویی  تعزیه اجرا می
بدون تبعیض حضور  86ها ناصري مردان و زنان در تکیه ٔبا این حال از دوره

هیچ اصراري بر تفکیک جنسیتی که  87گوبینیو ٔمیافتند تا جایی که به گفته
رفت، وجود نداشت. در مراسم تکیه خواهر شاه، مخاطبان مختلط  انتظارش می

ي شاهزاده خانم و ملازمانش که در جایگاه خاصی قرار گرفته به جز برا 88شدند؛
بودند، مردان طبقه متوسط در بخشی از ساختمان و زنان بر روي زمین 

همچنین در اشاره به مراسم تکیه متعلق به شاهزاده خانم قاجاري در  .نشستند می
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ا شیراز، آمده است که زنان و مردان در حیاط به وسیله پرده از یکدیگر جد
   89شدند.

هایی از  و دیگران، با توجه به تکیه دولت (تکیه شاهانه) توصیف 90معیرالممالک
دهند. در این  هاي محلی بود، ارائه می مخاطب را که مطابق با دیگر تکیه

هاي ویژه اي مختص به همسران شاه و اعضاي خانواده  ساختمان بزرگ، مکان
نها اجازه نشستن بر روي زمینِ سلطنتی تعلق داشت، در صورتی که مردم عادي ت

 91اطراف صحنه نمایش را داشتند. زنان در یک طرف و مردان در طرف دیگر
هایی  هاي چنین مکان نشستند و به عبارت دقیق تر، همانطور که در عکس می

  92نشستند. هاي عقب می هاي جلو و مردان در ردیف شود، زنان در ردیف دیده می
ي روحوضی کاربردي بودن در موارد مشابه نیز مد هنگام طراحی فضاي اجرا برا 

شد ئر آن مکانی به عنوان  ها به کار برده می نظر بود. فضایی که براي جشن
گرفت که فضاي بزرگی در اندازه حیاط خانه   صحنه نمایش مورد استفاده قرار می

بود که مرکز آن بعضاً حوضی با نماي چوبی بود. اگرچه در بعضی موارد 
مردان و زنان در اطراف حوض به صورت جدا از یکدیگر بودند، اما  هاي جمع

ها به حیاط مشرف بودند. بنابراین،  از پشت پنجره و یا حتی پشت بامِ همسایه
شدند، اما ماهیت متفاوت آن،  سرتاسر مراسم مجذوب شکوه و جلال می

  شادمانی به جاي اندوه بود.
کشانده و آنها را با حجاب، به  این فضاي جدید زنان را به بیرون اندرونی

نشستن در نزدیکی مردان و یا بدون حجاب در فضایی جدا از مردان توسط یک 
کرد. با جابجایی زنان، مرکز اصلی مراسم تغییر نمود. برخلاف  پرده، مجبور می
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 ٔها برگزار شدن آن فقط در بین محارم (حوزه ترین جنبه جشن گذشته که مهم
اکنون این اتفاق در فضایی مختلط بین مخاطبان محرم و  زنان/ خانواده) بود،
بسته به رابطه بین بازیگران و مخاطبان، قوانین  93گرفت. نامحرم صورت می

که  -شد. به عبارت دیگر، درواقع مطربان جنسیتی جامعه مورد احترام واقع می
ردان مرد بودند، بدان معنی که م -شدند شامل رقاصان، بازیگران و نوازندگان می
ها را داشتند. چنانکه در تعزیه به عنوان  توانایی ایجاد تغییراتی در فضاي جشن

سنت قدیمیِ خود مطربان، مردان که زنان را قبلاً بدون ممانعت ندیده بودند، 
مجاز به ارائه هنر خود در مقابل آنان بودند. حال آنکه برعکس بدون شک، این 

  ست.شده ا یک ناهنجاري اجتماعی محسوب می
این برتري موجب گردید تا مطربان مرد در مقابل همتایانِ زن خود از موقعیت 

خانواده  /برتري بهره مند شوند. بنابراین با انتقال مرکز تشریفات از فضاي زنان
هاي جدید، مردان،  تر مانند حیاط و همچنین با ایجاد گروهبه فضاي عمومی

رار داده و در نهایت از اهمیت جایگاه و موقعیت زنان مطرب را تحت فشار ق
هاي زنان بسیار مهم تر و  بیشتري برخوردار شدند. حتی با وجود اینکه گاه گروه

هاي زندگی  هاي جدید، شیوه هاي مردان بودند، اما موقعیت تر از گروه بزرگ
تفاوتی کلی نسبت به کرد و بی مدرنِ طبقات بالاتر که زندگانی اندرونی را نقد می

  هاي زنان در این عرصه شد. نجر به کاهش گروهمطربان، م
در عصر مدرنیته، زنان استقلال خود را به عنوان بیننده و شنونده بدست آورده و  

همچنین اهمیت خود را به عنوان مطرب از دست دادند. از این هنگام به بعد، 
ی زن به طور قابل توجهی کاهش یافت. تنها زنان مطربِ یهودي باق تعداد مطربان
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پرداختند که از آن جمله در  مانده بودند که فارغ از سازمان دهی به اجرا می
   بود.» پاتختی«هاي کوچک مانند  جشن

م. تغییر کرد. تغییراتی بسیار ریزبینانه 1930با این حال یکبار دیگر شرایط در دهه 
بین تا آنجا که سبک اجرا داراي اهمیت شد. اما تغییر اساسی در رابطه با ارتباط 

توان گفت که کشف حجاب تاحدودي باعث از بین  زن و مرد شکل گرفت. می
مردان و زنان در فضاي مخاطبان شد. از این هنگام به بعد،  ٔبردن مرز جداکننده

زنان بدون حجاب در بین مخاطبان ظاهر شدند. در ابتدا به احتمال زیاد از مردان 
سایل ارتباطی)، اما پس از آن، احتمالاً جدا بودند (البته بدون استفاده از پرده یا و

ها نقش  ها و رقص نشستند. همچنین مردانی که در نمایشنامه در کنار مردان می
این زمانی بود که دوره زن  94کردند، جایشان را زنان گرفتند. زنان را ایفا می

و » موچول جان«، »علی قمی«هاي مشهور خود از قبیل  پوشی به همراه ستاره
  به پایان راه خود رسید. » ج عابدیناکبر حا«

زنی حضور نداشت. در این خصوص  ٔها نوازنده با این وجود در این گروه
هاي دوره قاجار شامل رقاصان  هاي این دوره مانند گروه توان گفت که گروه می

زن و نوازندگان مرد بودند و با اجرا به صورت با چشم بسته و یا پشت پرده در 
هاي روحوضی به  مراه بود. گرچه پس از کشف حجاب گروههاي زنان ه جمع

هایی که زنان بتوانند در آن بازي کنند تلقی نشدند، اما این حقیقت به  عنوان گروه
خودي خود نشان دهنده اهمیت جنسیت خود شنونده هنگام شناسایی این 

 »اي زنانه گروه«طبقه بندي به عنوان  باشد. می» زن«و یا » مرد«ها به عنوان  گروه
نه تنها به خاطر جنسیتشان، بلکه به دلیل اجراي آنها در وقایعی مانند پاتختی که 
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در نهایت تنها نمایندگان یک سنت  گردید برگزار می 95معمولاً توسط زنان
  موفقیت آمیزشدند.
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